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The Position and Function of Public Law: Regulation 

or Consolidation of Political Power? 

1. Introduction 

Public law serves as the foundational institutional mechanism 

governing the relationship between the state and its citizens, 

structuring political authority and ensuring the protection of 

fundamental rights and freedoms. In representative democracies, 

public law is a reflection of popular will—a contractual instrument 

through which the people delegate sovereignty to the state while 

retaining ultimate oversight. Nevertheless, a critical and often 

underexplored question arises as to whether public law operates to 

regulate political power, or it can be repurposed to consolidate it, 
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thereby undermining the very freedoms it was designed to protect. In 

this respect, the current study aimed to examine the dual function of 

public law—as both a regulator and a consolidator of political power. 

The analysis focused on the institutional and social conditions that 

may lead to a functional shift in the role of public law from a regulator 

into a consolidator. While its normative role is to limit governmental 

overreach and safeguard individual rights, historical and theoretical 

evidence suggests that the instruments of public law—such as 

constitutional frameworks, judicial systems, and administrative 

bodies—may be co-opted by the state. When this occurs, public law 

risks becoming an instrument of domination, legitimizing 

authoritarian practices and eroding democratic foundations. The 

central problem, therefore, is whether public law can deviate from its 

regulatory mandate and instead serve to reinforce state power at the 

expense of popular sovereignty. 

2. Literature Review   

Existing scholarship has extensively analyzed public law as a 

guarantor of rights and a mechanism for limiting state power. 

Although research has examined its structural and normative 

dimensions, comparatively less attention has been paid to its potential 

transformation into an extra-legal or meta-legal phenomenon capable 

of reinforcing political authority. Building on the existing debates and 

literature, the current research explored the conditions under which 

public law may shift from a tool of regulation to one of consolidation. 

3. Materials and Methods 

The research adopted an analytical–descriptive approach, relying on 

library sources in both Persian and English. It engaged with theoretical 

frameworks from political philosophy, constitutional law, and 
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sociology to construct a comprehensive understanding of public law’s 

evolving role in modern states. 

4. Results and Discussion 

According to the results, in well-functioning democracies, public law 

operates through mechanisms such as the separation of powers, the 

rule of law, electoral systems, civil society, free media, and political 

parties—with the ultimate aim of regulating and dispersing political 

authority. However, when these mechanisms are weakened, corrupted, 

or absorbed by the state, public law may begin to serve the opposite 

purpose and merely legitimizing concentrated power, restricting 

freedoms, and entrenching authoritarian governance. This shift is 

often accompanied by the strategic use of legal rhetoric to mask the 

erosion of substantive rights. The findings also revealed an inherent 

vulnerability. Power possesses a natural propensity for expansion and 

corruption, as noted in philosophical and historical discourse. The 

efficacy of public law as a regulator is contingent upon the genuine 

independence and vitality of its constituent mechanisms. When these 

oversight institutions (e.g., the judiciary, electoral bodies, or media) 

are weakened, absorbed, or aligned with the interests of the ruling 

political power, a critical inversion occurs. In this scenario, public 

law’s instruments are repurposed. Laws may be used to sanction 

repression, judicial oversight may be neutralized, and media may 

become platforms for state propaganda. Consequently, public law 

sheds its regulatory character and transforms into a sophisticated 

apparatus for consolidating state power, paradoxically using legal and 

institutional forms to undermine the very rights it was meant to 

protect. 
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5. Conclusion   

While public law is conceptually and ideally established to regulate 

political power and cement popular sovereignty, it is not immune to 

functional perversion. Its role is not static but dynamic and context-

dependent. The perpetual and absolute independence of oversight 

institutions, coupled with an active and aware citizenry, constitutes 

the essential precondition for preserving public law’s true mission. 

Without these safeguards, the system designed to restrain power risks 

becoming its most potent instrument. Thus, the current inquiry 

underscores that the ultimate guarantor of public law’s proper function 

is not the law itself, but the sustained political vigilance and 

constituent power of the people it serves. 

Keywords: Public Law, Popular Sovereignty, Social Contract, Self-

Determination, Political Power 
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 یاسیقدرت س میتحک ای میتنظ ؛یو کارکِرد حقوق عموم گاهیجا

 ران یدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا ،ی گروه حقوق عموم اریدانش   ایرنیدب رضایعل

  

 رانیدانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ا ،ی حقوق عموم ی دکتر ی دانشجو   ی هفشجان نیبجهان  قیشقا

 

 چکیده
تنها   نمایندگی، حکومت  بر  مبتنی  نظام  یک  می   مثابهبهدر  ملت  اراده  انعکاس  برای  واقع  ابزاری  در  باشد. 

حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی 

پردازد. در این راستا ملت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله  می 

حوزه سایر  در  حکومت  زندگی ساختارهای  حقوق  های  از  بهشان،  بهره  عمومی  بنیادین  سازوکاری  عنوان 

شان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی  های اساسی جویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادیمی 

کند. در این صورت اگر ادات ه بازی می ه را در جامعدو لبعمومی نقشی همانند یک شمشیر  مدرن، حقوق  

سازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت  عمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادلگر حقوق  تنظیم

عمومی و چربد و حقوق  دولت شوند، آن زمان است که کفه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم می 

روند. نگارندگان در این پژوهش که  بازوانش تنها به منزله ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار می 

هستند تا ضمن معرفی حقوق   بر آنای گردآوری شده،  ی از طریق مطالعات کتابخانهفیتوص  -  ی لیتحلبه روش  

ی اساسی، به این پرسش پاسخ دهند که  هایآزادعنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و  عمومی به

   های اساسی وجود دارد یا خیر؟مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادی آیا احتمال تغییر

  یهـا یحقوق و آزاد  ،یمردم، قرارداد اجتمـاع  تی ـحـاکم  ،یحقوق عموم  واژگاان کلیادی:
  .یاسیقدرت س  ،یاساس
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 مقدمه  

 « و او غرض   اند ه ی جمله فرع و پا     ضر  »جوهرست انسان و چرخ او را ع  

 )مولوی(

دوران  در  فردباوری  اندیشه  ظهور  ماکیاولی، 1رنسانس  با  جمله  از  متعددی  اندیشمندان   ،

به  انسان  ذات  روی  بر  مطالعه  به  شروع  مختلف  اعصار  در  و...  کانت  عنوان  هابز، لاک، 

ویژگی  و  زمین کردند  بر روی  دادند. عده موجودی خداگونه  ارائه  برای آن  از هایی  ای 

خواندند و در  طلب  صفت و خشونت جمله ماکیاولی و هابز انسان را ذاتا موجودی گرگ 

دانستند. از  ای همچون لاک و کانت انسان را موجودی خیرخواه و اخلاقی می مقابل عده 

به  انسان  کانت،  فی ما دیدگاه  غایت  خود  انسان،  اخلاقمدار  هُو   موجودی  او  است.  النفسه 

است که زاده شده تا ستون مستحکم جهان باشد. همه چیز برای او خلق شده و نباید به مثابه  

یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد. کانت بر این باور است که شأن و منزلت انسان به ذات 

کند. علاوه بر این،  مر او را از موجودات دیگر تفکیک می گردد و همین ا انتخابگرش برمی 

گیرد. این ویژگی مطابق دیدگاه وی ذات انتخابگر انسان از عقل خودبنیادش سرچشمه می 

تبعیض  خودبنیاد(  عقل  می )داشتن  پس  نیست؛  و  پذیر  حقوق  تمامی  داشت  اذعان  توان 

اند.  گیرند، متکی به اصل عدم تبعیض هایی که به سبب این ویژگی به وی تعلق می آزادی 

عنوان شوند، به هرکسی که به به این معنا حقوقی که امروزه با عنوان حقوق بشر شناسایی می 

  ت یثی از ح   ی ناش های اساسی  و آزادی بدین روی، حقوق    2گیرد.انسان زاده شود تعلق می 

اند که فرد صرفاً به سبب انسان  ها، حقوقی هستند. این حقوق و آزادی شخص انسان    ی ذات 

به  می بودن،  برخوردار  آنها  از  تولد  نهفته محض  منزلت  و  به کرامت  اصالتاً  و  ای که  شود 

برمی  است،  داده  قرار  وی  وجود  در  متعال  لذا گردند خداوند  انسان   ؛  از  حقوق  این 

نمی سلب  نیستند و  به  شدنی  آنها را  به یک دولت    ت یمل توان  فرد  تابعیت  نسبت    خاص و 

 
 . 101- 122 صص (،1396، )8، شماره  1مطالعات حقوق، دوره   هیدر حقوق فرانسه«، نشر سمی»اومان. فریبا نصرالهی، 1

( صص  1400، جلد اول، چاپ هشتم )تهران: انتشارات نگاه معاصر،  بشر معاصر  حقوق سیدفاطمی،    سید محمد قاری.  2

28-21 . 
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نظام   1داد. تاسیس  از  قبل  حتی  مذکور  حقوق  اساس،  این  حکومت بر  و  سیاسی  ها  های 

را  به  آنها  دولتی حق محدود کردن  مبانی هیچ  نظر  از  داشتند؛ پس،  ذاتی وجود  صورت 

آنها سلب یا  از داشتن  انسان را  بخواهد  نبوده است که  آنها دولت  ندارد، چرا که واضع 

با این حال،   ب   «قانون   از طریق   ی آزاد» رابرت هال در مقدمه کتاب  محدود کند.    ان یخود 

 2.ست یبدون کنترل ن   ی طالب آزاد   ی فرد عاقل   چ یکه ه   کند ی م 

باشد، حق تعیین سرنوشت  عنوان انسان دارا می از مهمترین حقوق بنیادینی که هر فرد به 

دارد، در  در باور هر ملت  ی که  گاه ی جا است. این حق از جمله حقوقی است که بر اساس  

به ایجاد نهایت می  بر مبنای    3مختلف در سطح جهان گردد.   ی اس یس   ی ها نظام   تواند منجر 

حق تعیین سرنوشت، مردم مطابق نظریه قرارداد اجتماعی، برای حفظ حیات جامعه خویش  

وجود آورند که به نیابت از آنها  گیرند تا سیستمی را در درون جامعه خود به تصمیم می 

ها با گیری و اجرای تصمیمات در حوزه عمومی کند. به گفته هابز، انسان اقدام به تصمیم 

دوست خود را محدود کرده تا خود  ریزی نظام سیاسی، طبیعت آزادی تاسیس دولت و پی 

با این حال،    4را از زندگی در ترس و بیم نجات دهند و در آرامش و امنیت زندگی کنند. 

بخش کافی نیست؛  تنها ترسیم یک ماشین منسجم به نام دولت برای یک زندگی رضایت 

در   راحتی  به  را  امور  است کنترل  قادر  دارد  قدرتی که  ثروت و  به سبب  چرا که دولت 

اختیار بگیرد و با تثبیت قدرت سیاسی خود، از شهروندان همانند یک ابزار برای رسیدن به  

انسان موجودی   انسان شدیداً در تناقض است.  با ذات  اهداف خود استفاده کند. این امر 

وجود آورده و خالق آن است. پس ست که خود دولت را در راستای زندگی بهتر به آزاد ا 

 
تهران:  )  یو مطالبات جامعه مدن  یتوانمند   یبرا  یاسیس   -یحقوق مدن  یهنجار یراهنماحقوق بشر؟    ایآی،  . رضا اسلام1

 . 16( ص 1395، انتشارات مجد

2. Robert Hale, Freedom Through Law: Public Control of Private Governing Power, 

(NewYork: Columbia University Press, 1952) P VII. 

  ی بررس  ،یو اصول فرا دستور   المللنیسرنوشت در حقوق بشر ب  نیی»حق تعآبادی،  داود محبی و اعظم طالب نجف.  3

، شماره  7حقوق اسلام و غرب، دوره   یقیفصلنامه پژوهش تطب   ران«،یا  یاسلام  ی جمهور  یقانون اساس 177اصل    یانتقاد

 . 215 - 236 صص (،1399، )3

 . 189( ص  1389 ،یتهران: نشر ن ) چاپ ششم ه،یریبش ن یترجمه حس  ،اتانیلو ، . توماس هابز4
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تواند برتر از خالق خود باشد. با این حال، واقعیت خلاف این  مخلوق به هیچ صورتی نمی 

 کند. امر را ثابت می 

شاید دولتی در ابتدا بر مبنای اصل نمایندگی تأسیس شده باشد، اما بدیهی است که هر 

انسان  طبیعت  ماکیاولی  رابطه،  این  در  دارد.  را  خود  خالق  بر  سیطره  امکان  شر  آن  را  ها 

به می  قدرتی  است هرکس  معتقد  و  دیگران داند  بر  و سیطره  تسلط  آورد، درصدد  دست 

است. مردم برای جلوگیری از وقوع این امر، نیازمند سازوکارهای خاصی در جامعه برای  

اولین  متعادل  تولد  با  همگام  راستا،  این  در  هستند.  سیاسی  قدرت  توازن  حفظ  و  سازی 

پدیده دولت  سازمان ها،  ضمن  تا  رسید  ظهور  عرصه  به  عمومی  حقوق  عنوان  با  بندی ای 

رت کند. با این حال با بررسی ها و نهادهای دولت، قدرت دولت را مهار و بر آن نظا بخش

دادند اما نه تنها  بینیم که در ابتدا بانگ دموکراسی سر می هایی را می دقیق تاریخ، حکومت 

ای برای رسیدن به ها را به مانند وسیله مردم را از حقوق ذاتیشان محروم ساختند بلکه آن 

رسد، این است که اگر مکانیزمی با کار گرفتند. سوالی که در اینجا به ذهن می اهدافشان به 

حق   تثبیت  همچنین  و  سیاسی  قدرت  بر  نظارت  و  کنترل  برای  عمومی  حقوق  عنوان 

خودحاکمیتی مردم وجود دارد، چگونه امکان دارد که نظام سیاسی قدرت تسلط و چیرگی  

دست آورد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست لازم است ابزارهایی که حقوق  بر مردم را به 

برد شناسایی و سپس چگونگی احتمال  کار می تحکیم قدرت سیاسی مردم به   عمومی برای 

 سلطه قدرت سیاسی در هنگام حضور حقوق عمومی مورد بررسی قرار گیرد. 

هدف  در این راستا با توجه به موارد مطرح شده، پرسش اصلی پژوهش این است که  

در صورت تغییر رویه حقوق    آن؟   م ی تنظ   ا ی است    ی اس یقدرت س   م یتحک   ی حقوق عموم   یی نها 

 عمومی و حرکت آن در راستای تقویت قدرت دولت، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟  

نظارت بر اعمال دولت   برای  ی سازوکار   ی که حقوق عموم فرضیه پژوهش این است  

های اساسی  ، به تضمین حقوق و آزادی حکومت   ی ساختارها   ی بند است که ضمن سازمان 

با این وجود امکان دارد که بازوان آن عوض حمایت از حقوق مردم و    . پردازد افراد می 

 متوازن کردن قدرت سیاسی، تغییر رویه داده و در جهت تحکیم قدرت سیاسی برآیند. 
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 پیشینه پژوهش
های متعددی در بحث حقوق عمومی و ابزارهای آن در راستای تضمین  تاکنون پژوهش

ای عنوان پدیده های بشر انجام گرفته است اما به ندرت به حقوق عمومی به حقوق و آزادی 

فراهنجاری که قدرت تعیین سرنوشت یک جامعه را در دست دارد پرداخته شده است. در 

شود.  پوشانی را با این پژوهش دارند، اشاره می ترین هم ذیل به چندی از آثار که نزدیک 

  نیمارت مبانی حقوق عمومی اثر  گویاترین اثری که قرابت بسیار نزدیکی با این تحقیق دارد،  
پایه است   نیلاگل  به . نویسنده در این کتاب، اساس و  صورت کلی  های حقوق عمومی را 

ها در جامعه انگلستان( بررسی کرده است. با این حال به موضع  ویژه وجود این مؤلفه )به 

قدرت حقوق عمومی در ساخت یک جامعه مدرن یا توتالیتر پرداخته نشده است. کتاب  
، کتابی است در حوزه حقوق  مؤسس: کاوشی در حقوق اساسی مدرن اثر علیرضا دبیرنیا 

ترین ابزارهای حقوق عمومی در کنترل دولت و همچنین  عمومی که در آن به بررسی مهم 

.  است مؤسس و نظام نمایندگی پرداخته شده    قدرت حاکمیت مردم از جمله قانون اساسی،  

پژوهش هدف  کند، آن است که در این  آنچه که این مقاله را از کتاب مذکور متمایز می 

تقسیم بررس نگارندگان   عمومی،  حقوق  یا  ی  تحکیم  در  آن  موضع  و  آن  ابزارهای  بندی 

  حقوق   شدن   المللی ای با عنوان »بیناستقرار قدرت سیاسی است. علاوه بر آثار فوق، مقاله 

بیژن   و   ها جلوه  معاصر؛   عمومی  اثر  علی  مصادیق«  و  که    عباسی  شده  نوشته  سهرابلو 

را مورد بررسی   شدن   ی الملل نیب   ا ی شدن    ی جهان به سمت  معاصر  گیری حقوق عمومی  جهت 

 است.قرار داده  

 روش
ای انجام  توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه   – در این پژوهش که با روش تحلیلی  

شده است، نخست به توضیح چیستی حقوق عمومی و ابزارهایی که در راستای مهار قدرت  

شود آیا امکان تغییر رویه حقوق  پردازیم. سپس بررسی می برد، می دولت از آنها بهره می 

  ی در مقابل با مردم وجود دارد یا خیر؟ اس ینظام س  عمومی و دفاع از 
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 قرارداد اجتماعی و تکوین نظام سیاسی.  1

ح   ی زمان  از  صحبت  وظا   نیی تع   شود، ی م   ی اجتماع   ات یکه  بازشناخت  و    ف ی چارچوب 

جدانشدنتک  جزء  اعضا،  هم   ی تک  شمار آن    ی شگ یو  آن ود ر ی م   به  از  انسان .  که  جا 

جامعه  یک  نیازمند  خویش  سرنوشت  تعیین  حق  اعمال  برای  است،  اجتماعی  موجودی 

 دهی کند. باشد تا حیات سیاسی خود را سامان یافته می سیاسی سازمان 

اقتدار مواجه    ت یبا نزاع بر سر حفظ و تثب  دائماً   ت یعمال حاکم اِ   ی، اس یس   جامعه   ک ی در  

می   1. است  نظر  در  مترادف  اقتدار را  و  قدرت  یکدیگر بسیاری  با  دو  این  ذاتاً  ولی  گیرند 

قدرت معانی مختلفی دارد، بنابراین یافتن معنای دقیقی از آن کاری بس دشوار    2متفاوتند. 

اجبار    یی قدرت توانا طور کلی مطابق توصیف ماکس وبر از قدرت: » با این وجود به   3است. 

با    4« است. خواهند ی اجبار آنها به انجام آنچه که نم   ا ی و    د ی خواه یبه انجام آنچه م   گران ی د 

این حال، اقتدار اگرچه همانند قدرت ابزاری برای سلطه بر دیگران است اما برخلاف آن، 

است. مشروعیت  پایه  بر  بلکه  نیست  اجبار  و  زور  مبنای  همان  به   5بر  اقتدار  دیگر  عبارت 

عنوان منبع اصلی قدرت که یک اراده سیاسی متحد به نام ملت را به   6قدرت مشروعی است

می  می   7، کند شناسایی  نظر  به  دموکراتیک  لذا  سیاسی  نظام  یک  در  تنها  اقتدار  رسد 

 پذیر است.تجسم 

گیرد که در یک اقدام دوجانبه، قدرت سیاسی از  جامعه سیاسی تنها زمانی شکل می 

نش  جامعه  امور  تمشیت  در  مردم  گیرد.ا مشارکت  از    8ت  که  است  دموکراسی  همان  این 

مدرن می  نظام سیاسی  ارکان تشکیل یک  راستا  مهمترین  این  در  معتقد   لاک   جان باشد. 

 
 . 46( ص 1400، ترجمه محمد راسخ، چاپ هشتم )تهران: انتشارات نی، یحقوق عموم یمبان . مارتین لاگلین، 1

 . 96( ص 1393وپنجم )تهران: نشر نی، ، چاپ سیبنیادهای علم سیاست. عبدالرحمن عالم، 2

 . 88. همان ص 3

4. Richard Lachmann, States and Power (Cambridge: Polity Press, 2010) at VII. 

 . 96. عالم، همان، ص 5

 . 444( ص 1388عباس توسلی و رضا فاضل )تهران: انتشارات سمت، ، ترجمه غلامشناسیمبانی جامعهبروس کوئن،  6

(  1395مدرن، چاپ دوم )تهران: نشر شهر دانش،    یحقوق اساس  یدر مبان  ی موسس: کاووش  قدرت. علیرضا دبیرنیا،  7

 . 185ص 

 . 301( ص 1402، چاپ سی و یکم )تهران: نشر نی، یاسی س یشناسجامعه. حسین بشیریه، 8
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های خود )اموال، گیرد که افراد برای صیانت از دارایی است جامعه سیاسی زمانی شکل می 

جمعی از حق خودحاکمیتی خود که حقی خدادادی  جان و آزادی( طی یک پیمان دسته 

نظر کرده و آن را به جامعه واگذار کنند تا در زمان بروز اختلاف و  و طبیعی است صرف 

در این فرایند، قدرتی با عنوان قدرت عمومی   1آسیب، به قانون آن جامعه توسل جویند.

آید وجود می تک اعضای جامعه است به که ناشی از به هم پیوستن حق خودحاکمیتی تک 

شود. لاک  و در نهایت تحت لوای این قدرت مشروع، حکومت و نظام سیاسی تأسیس می 

به واسطه قراردادی است که همه  می  پیدایش آن  گوید علت مشروعیت قدرت عمومی، 

های مشروع سان اصالتاً حکومت اند. بدیناعضای جامعه با رضایت با یکدیگر منعقد کرده 

گیرند. وجه اجتماعی این قرارداد ناشی  سیاسی شکل می   - بر مبنای یک قرارداد اجتماعی 

از عملِ اجتماعیْ از مردم در جهت ساخت یک جامعه سیاسی و وجه سیاسی آن ناشی از 

گوییم ساخت یک جامعه سیاسی  چرا می  2عمل سیاسی ملت در ساخت نظام سیاسی است.

عبارتی بهتر ساخت یک نظام سیاسی مشروع بر پایه قرارداد اجتماعی، ناشی از عمل یا به 

 ها؟سیاسی ملّت است نه عمل حقوقی آن 

برای پاسخ به این پرسش باید به طبیعت انسان رجوع کرد. انسان موجودی ذاتاً آزاد  

تواند به هر شکلی که بخواهد زندگی کند. او دارای حقوقی فطری است که  است و می 

توان آنها را اند و نمی این حقوق همواره ثابت و سلب نشدنی  3برتر از اراده حکومت است.

در یک نظام حقوقی که ساخت دست بشر است، محدود و مقید کرد. دکارت این حقوق  

کانت نیز در کتاب »مبانی علم متافیزیک   4داند.را مولود عقل بشر و ناشی از ذات او می 

انسان  طبیعت  مبانی  مهمترین  از  را  خودبنیاد  عقل  داشتن  و  مختاری  خود  اخلاقیات«، 

 
(  1388، ترجمه شهرام ارشدنژاد )تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  دوم درباره دولت  رساله. لاک، جان،  1

 . 142-140صص  

اساس  ی »مبنا  ا،یرن یدب  رضا یعل.  2 قانون  ،  5دوره    ، یپژوهملت«، فصلنامه دولت  یاسی س  ای  ی : عمل حقوق 1358  یاصلاح 

 . 23-54 صص (،1398، )19  شماره 

 . 20( ص  1397، چاپ صد و پانزدهم )تهران: انتشارات گنج،  مقدمه علم حقوقناصر کاتوزیان، . 3

 . 22همان، ص . 4
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زند و آنچه برای زندگیش بهتر است  به همین سبب او آزادانه دست به انتخاب می   1داند.می 

ها برای برخورداری از یک زندگی بدون ترس گزیند. به قول توماس هابز، انسان را برمی 

و مرفه؛ با رضایت، حق خودحاکمیتی خود را به لویاتان )موجودی تصنعی که دارای هویت  

کنند. از آن پس لویاتان شود( اعطا می متمایز از افراد است و توسط فرد یا افرادی اداره می 

وجود آمده است،  )نظام سیاسی( موظف است تمامی قوا و امکانات خود را برای آنچه به 

این  2کار گیرد. به  در  مهم  واسطه یک  نکته  به  در محدود کردن خویش  فرد  جا رضایت 

قرارداد اجتماعی است. پس به این علت که اراده ملت در اعمال حق حاکمیت خویش،  

از حقوق طبیعی خویش  مطلق و چارچوب  برخی  از  با رضایت خود  ناپذیر است و مردم 

باشد عمل ساخت نظام سیاسی توسط ملت را یک عمل  اند، شایسته می پوشی کرده چشم 

سیاسی در نظر بگیریم نه یک عمل حقوقی که لازمه آن محدود بودن اراده ملت است. 

وجود    با بنابراین حکومت با کسب مجوز از جانب مردم از رهگذر یک نظام نمایندگی،  

آورد.  دست می حق اعمال حاکمیت را به مشخص    چارچوب   ک ی در    ی شگ یناظر هم   ک ی 

نشانند تا به نیابت از آنها به  لذا مردم آمرینی را به نمایندگی از خود بر منصب قدرت می 

 آلده ی حالت، شکل ا   نی ا   گیری کنند. وضع قوانین بپردازند و در مورد مسائل مهم تصمیم 

س   ک ی استقرار   با   ی اس ینظام  که  آنچه  واقع   د ی و  است.  تاحدود   ت ی باشد  متفاوت   یامر 

 . باشد ی م 

 یدارا   ک، یدموکرات   ی هم ضمن داشتن اجزا   ی اس ینظام س   نی تر دموکرات   ی در واقع حت

به   ی اس ینظام س   ک ی دموکرات بودن   زان یم  ب یترت  نی هست. بد  ز ی ن  تر یو توتال  ی سنت ی عناصر 

فانوس   ک ی  همانند   ی راستا حقوق عموم   نی ا   در وابسته است.    آل ده یآن با مدل ا   ی نواز هم 

  ی عدالتی و ب   ی خودکامگ   ی ها است و آن را از گرداب   ی اس ینظام س   ی کشت  دار سکان   یی، ا ی در 

قانون  امن  ساحل  م   ی مدار به  هم سازد ی رهنمود  به  مؤلفه   نی.  هرچه  که  است    ی ها جهت 

باشند آن    کی در    ی حقوق عموم  ا   با   ی اس یس   نظامجامعه کارآمدتر   مطابقت  آل ده ی نسخه 

  ی تر، حقوق عموم شفاف   یان ی. به ب شود ی م   تر ک یدموکرات به اصطلاح    ا ی و    ابد ی ی م   ی شتر یب 

 
1. Immanuel Kant, Grounding the Metaphysics of Morals, Translated by Elligton J.W 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1993) at 41. 

 .192. هابز، همان، ص  2
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  نی و در ا  باشد ی مردم م   ی ها ی حافظ و ضامن آزاد   ، ی اس یو کنترل نظام س   ی راهبر   ق ی از طر 

 . حال باد ی جو ی بهره م   ی ندگ ی نما   ستم یو س   ی دموکراس   جمله   از   ی مختلف  ی ها از مؤلفه   ر یمس 

ا   توجه  گفته شده  آنچه  ا   نی به  کنترل   ی برا   ی زم یمکان   به   چرا   ما که    شود ی م   جاد ی پرسش 

کننده به  ابزار کنترل  ک ی قدرت در نبود  ان ی جر  ی در قسمت بعد با بررس  م؟ ی ازمند یقدرت ن 

 . شود ی پرسش پاسخ داده م   نی ا 

 جنون قدرت.  2
به دنبال تکوین نظام سیاسی مبتنی بر رضایت مردم، مجلس مؤسسان به نمایندگی از مردم 

پردازد. لازمه تداوم این نظام سیاسی مشروع که به ساماندهی و تنظیم نهادهای قدرت می 

می  نمایندگی  اصل  بر  عمومی( مبتنی  )قدرت  مؤسس  قدرت  استمرار  و  پویایی  باشد، 

عنوان قدرت برتر است؛ بدین معنا که همواره مردم بر حق حاکمیت خود مسلط باشند و به 

منعکس   مستقیم  غیر  مستقیم چه  به صورت  اداره جامعه چه  در  را  اراده خود  باشند  قادر 

 1کنند. 

یابیم که وضعیت تا حدودی متفاوت است. به گفته  حال با نگاه به تاریخ درمی با این  

الخصوص با پیدایش نهادهای مالکیت خصوصی،  روسو با پیشرفت و توسعه جامعه و علی 

قدرت  و  مکار  موجودی  به  و  طبیعی خود خارج  از وضع  تبدیل شد.انسان  این    2طلب  به 

گوییم قدرت مؤسس که بازتاب اراده ملت است، قدرتی مطلق به شمار  ترتیب اگرچه می 

  ی عبارت به  3. ارزش حقوقی درآید تواند تحت کنترل مقولات بی رود اما خیلی راحت می می 

مردم را   ی و به شکل قانون   کند ی م   ف ی که دارد، قانون را تعر   ی به منابع   توجه   دولت با   گر ی د 

م  اسارت  اکشدی به  بس   نی .  که  است  دول   ی ار یگونه  سر   ت ی»حاکم   آهنگ   ،از  قانون« 

به بدبخت  دهند ی م  م   ی اما مردم را    ی قی حق  ی در معنا   ی . لفظ قانون زمان کشانند ی و فلاکت 

صورت    نی ا   ر یآن باشد؛ در غ   ی آواز با اراده مردم باشد و تجل که هم   رود ی خود به کار م 

بی  و  پوچ  مردمند«،  قدرت سیاسی،  »خاستگاه  می نظریه  از  فایده  را  و خاصیت خود  شود 
 

 . 185-183،  همان، صص  1395. دبیرنیا، 1

 . 198-199. عالم، همان، صص 2

 . 246، همان، ص 1400. لاگلین،  3
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شوند. نظم و   ی معرف   دولت   کی   ت ی غا   عنوان به  توانند ی نم   تینظم و امن  پسدهد. دست می 

  ن ی و تضم   نیتام   ی عنی   ی ق یحق  ت ی به غا   ل یهستند که دول در ن   یی در واقع تنها ابزارها   ت یامن

  ت یکه هدف خود را استقرار نظم و امن  ی . دولتند ی جو ی مردم از آنها بهره م   ی حقوق اساس 

به   سرانجام  دهد،  م شود ی م   ل ی تبد   تر ی توتال دولت    ک ی قرار  نظر  به  ا   رسد ی .  گونه    نی در 

  ک ی   چ یکه ه   آورد ی م   ی رو   ی به اقدامات   ت ینظم و امن  ی برقرار   ه یحکومت با توج   ها، دولت 

راستا  آزاد   ی در  و  راستا   ست ین انسان    ی ها ی استقرار حقوق  در  تنها  قدرت    ت یتثب   ی بلکه 

به  است.  حاکمیت    ی عبارت حاکمان  اعمال  به  مردم  از  نمایندگی  به  بود  قرار  که  حاکمان 

جای آن  دست آورن قدرت، جهت حفظ اقتدار خود، حقایق را پنهان و به بپردازند، با به 

. این امر همان جنون قدرت است که یک ملت دهند ی م های خود را به خورد مردم  دروغ 

 سرآید: کشاند. مولوی در این باره چنین می را به اضمحلال می 

 « م یکرد مُلکت جُو ز ب   ی ش ی قطعِ خو     ؟ م یکه ا لمُلکُ ع ق  ی دستیآن شن» 

بیت،   این  م در  عق  دی گو ی مولانا  نمی   است   م یحکومت  دلیل    . خواهد وارث  همین  به 

خود    دانن وشا ی خو ی  کند و حتی م  دا یبه خطر افتادن قدرتش به همه سوء ظ ن پ   مِ یحاکم از ب 

ن  می کُشد.  ی م   ز یرا  نمونه  برای  است؛  ثابت شده  نیز  تاریخ  در طول  آقا امری که  به  توان 

سزایی محمدخان قاجار اشاره کرد که از هفت برادر خود که در رسیدن او به قدرت نقش به 

کرد  کور  را  یکی  و  کشت  را  برادر  سه  خود،    . داشتند،  پدر  تنها  نه  که  ساسانی  شیرویه 

خسروپرویز، بلکه تمام برادران و برادرزادگان خود را برای رسیدن به قدرت به قتل رساند. 

آورد و قدرت مطلق، فساد قدرت فساد می بر این باور است که »   1اکتون   لرد در این رابطه  

«  م نْ م ل ک ، اسْت أْث ر    (: و  ق ال  )ع البلاغه آمده است: » نهج   160همچنین در حکمت    2«.مطلق 

 
1. John Emerich Edward Dalberg-Acton. 

2. Jhon Girling, Corruption, Capitalism and Democracy (London: Routledge, 2002) 

at 2. 
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 « که  معنا  فرمود  امام بدین  مى   ند: )ع(  به حکومت  که  و آنهایى  استبداد  راه  )غالباً(  رسند 

   1«. گیرند خودکامگى پیش مى 

می  برداشت  مطلب  این  بالا  سخنان  است. از  آتشفشان  یک  مثابه  به  قدرت  که  شود 

می  فوران  انتظار  در  لحظه  هر  که  در  آتشفشانی  که  گفت  باید  تشبیه  این  باب  در  باشد. 

دنبال    ترین لایه درونی  به  پیوسته  ماگما وجود دارد که  نام  به  داغ و مذاب  زمین، موادی 

زمین سطح  به  آمدن  و  برای خروج  مواد راهی  این  تراوش  حفره   اند.  ، فشانی تش آ   های از 

دهد. جایگاه قدرت در نظام سیاسی نیز همانند ماگماست. هر لحظه  آتشفشان را شکل می 

بتواند از آن  منتظر بروز شکافی در مدار و چارچوب تعیین شده از سوی جامعه است تا 

سان  کند تا به ین تمایل را پیدا می خارج شده و رهایی یابد. با طغیان از حلقه مقرر، قدرت ا 

 رسدی به نظر م   ن، ی بنابرا ماگما هرآنچه بر سر راهش هست را به نیستی و نابودی بکشاند.  

تما   ک ی در    ی که حت نوع   ل ی نظام مدرن هم قدرت  مبتن  ی دارد در  ال   ی نظام  با    ی گارش یبر 

 . ابدی   ان ی جر   ک یدموکرات   قاً یعم   ی ظاهر 

با تأمل در آنچه گفته شد، مردم برای تضمین حق حاکمیت خود نیازمند سازوکاری  

به  بتوانند  طور لاینقطع قدرت را در قالب تعیین شده نگه دارد و از انحراف آن هستند تا 

زمان، هم مدافع و ضامن حقوق و ای که به صورت هم جلوگیری کند. در این راستا پدیده 

شاخص آزادی  و  معیارها  ملاحظه  با  هم  است،  مردم  بنیادین  تعیین  های  به  جامعه  های 

 پردازد، چیزی جز حقوق عمومی نیست. ها و ساماندهی نظام سیاسی می چارچوب 

 های اساسیحقوق عمومی؛ حافظ و ضامن حقوق و آزادی .  3
آمد.   د ی پد   ز ین   ی ها، حقوق عموم دولت   ی ر یگ و شکل   ی گام با تولد قدرت مرکز هم   با ی تقر 

مشخص جامعه  های را در قالب  ی مرکز  اقتدار است که  سازوکاری واقع  در ی حقوق عموم 

  ن ییاز مدار تع   ی مرکز   اقتدار از خروج    ی محافظت  ه ی لا   ک یو همواره به مثابه    دارد نگه می 

 .کند ی م   ی ر یجلوگ   ، شده 

 
(،  1393، )4، شماره  19دوره    ،ینظارت مردم بر حکومت«، فصلنامه حکومت اسلام   ی منتظرقائم، »حق شرع  ی مهد.  1

114-83 . 
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گسست  رابطه  و  فراگیر  نقش  به  توجه  برای با  عمومی؛  حقوق  و  دولت  میان  ناپذیر 

شود. در یک شناخت حقوق عمومی، نخست تعریفی از دولت )حکومت( ارائه داده می 

ها و قدرت«، دولت را یک ادعا و قدرت  در کتاب »دولت   لاکمان   چارد ی ر تعریف کلی،  

است.  کرده  معرفی  ادعا  آن  را   1تحقق  ادعا  این  ن   وِبِر  از  مشروع  استفاده   یرو ی»انحصار 

شرط   این ادعابه    مان  کل یما و    2داندمی «  )دولت(   دستور خود   یاجرا   راستای   در   ی ک ی ز یف 

  در   پس  3.د ی افزا ی م را  «  ی آور و دائم الزام   نی انحصار قوان   تحت مشخص    ی نی»در سرزم   ی ات یح 

توان ماشینی در نظر گرفت که مردم با انعقاد یک قرارداد دولت را می   آل ده ی حالت ا   ک ی 

نمایندگی قابل تصور است، آن را تأسیس   بر اصل  تنها در یک نظام مبتنی  اجتماعی که 

 عنوانداشته باشد. پس مردم به   دی و نبا   تواندی نم   ی ندگ ی از نما   ریبه غ   ی دولت شأن   ونمودند  

 . اندخالق کاملاً بر آن مسلط 

ترین تعریفی که از حقوق عمومی تاکنون مطرح شده است، حقوق عمومی را  ساده 

حقوقی که یک سوی آن دولت باشد(  داخلی مرتبط با امر عمومی )رابطه  حقوق مجموعه 

با حقوق خصوصی قرار دارد، در نظر گرفته است.  اما    4که در تقابل  این تعریف صحیح 

قادر به درک واقعی هدف   ی که با مطالعه آن به سخت ی ا به گونه بسیار ساده و ناقص است؛ 

حقوق عمومی هستیم. در واقع این تعریف تنها انفصال دو حوزه عمومی و خصوصی در 

 حقوق را در نظر گرفته است. 

لاگلین، حقوق عمومی    محمد راسخ در مقدمه کتاب مبانی حقوق عمومی اثر مارتین

که    ی و مقررات مستقر در جامعه انسان   ن یاز قوان   مهمی   بخشرا چنین تعریف کرده است: » 

در تکمیل این تعریف    5«. است   ی اقتدار مرکز   ی نهادها و ساختارها   ی بند مربوط به سازمان 

 
1. Lachmann, op. cit. at 1. 

2. Max Webber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology 

(California: University of California Press, 1987) at 54. 

3. Michael Mann, The Source of Social Power (Cambridge University Press, 1986) at 

37. 

 . 14ص  (1397چاپ پنجم )تهران: انتشارات سمت،   ،یحقوق اساس اتیکل ، ژه یمحمدرضا و. 4

 . 12. لاگلین، همان، ص 5

http://library.lol/main/A41C3D56ED698FFE59BDC49BBCB85586
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افراد و    نیروابط ب   حاکم بر از قانون    ی بخش توان این توصیف را آورد: »حقوق عمومی  می 

 1«. است   ، شود ی به جامعه مربوط م   م یطور مستقافراد که به   نیدولت و آن دسته از روابط ب 

ا  نظر صرف دولت  نکه ی از  ن   ی ها در  مکان   ز یمدرن  هست   ی نی نو   ی ها زمی با  که    م یمواجه 

و    آورد ی خود در م   طره یتحت س   ، ی طبقه اجتماع   ک ی قدرت را به نفع    رملموس، یغ   طور ه ب 

این تعریف   ، ی اما حداقل از جهت نظر   د، یفزا یبه آن ب   زین   ک ی دموکرات   یرنگ و بو   تواند ی م 

حال با توجه به  نسبت به تعریف اولیه، بهتر به تفسیر حقوق عمومی پرداخته است؛ با این  

  و کند  ایفا می از جوامع    ی برخ   در ی که امروزه حقوق عمومی  و فراهنجار   ی فراقانون نقش  

دهد  توان دریافت این تعریف تنها مفهومی کلاسیک از حقوق عمومی را به ما ارائه می می 

 .و مقررات محدود کرد   نیتنها به قوان   توان ی را نم   ی حقوق عموم   ان یبن  و 

توصیف  این  تمامی  با  هستند،  شایسته  و  نیک  بالا  حقوق  های  سنتی  وجه  تنها  حال، 

درمی  نمایش  به  را  بهتر،  عمومی  بیانی  به  معنا   ی عموم   حقوق آورند.  از    ی در  مدرن، 

. در این  از آن ارائه نمود   ی قیدق   ف ی توان تعر که نمی   یی فوق فراتر رفته تا جا   های برداشت 

بیان کرد آن است که حقوق عمومی پدیداری   به قطع  بتوان  رابطه، شاید تنها چیزی که 

توان در یک باشد. پس حقوق عمومی را نمی پویاست که دائم در حال تغییر و تحول می 

میان  نسبت  مذکور،  موارد  توجه  با  راستا  این  در  کرد.  محبوس  قانون  همانند  بسته  قالب 

کند. اگرچه این مطلب پیروی می »عموم و خصوص مطلق«    حقوق عمومی و قانون از رابطه 

قابل نقد است؛ چرا که ما در تعریف نخست آوردیم که حوزه حقوق خصوصی و حقوق  

می  قرار  یکدیگر  مقابل  در  عمومی عمومی  حقوق  رویکرد،  این  در  عنوان  به   گیرند. 

از حقوق موضوعه محسوب می زیرشاخه  از   2شود. ای  این حال در یک رویکرد جامع  با 

حقوق عمومی، اساساً از آن جهت که تمامی قوانین موضوعه توسط نهادهای حاکمیتی که  

تأمین نظم    و های اساسی  جزئی از بازوان حقوق عمومی در راستای تضمین حقوق و آزادی 

شود را مولود توان نظام حقوقی و هرآنچه از آن زاده می شوند، می و امنیت هستند، وضع می 

گراها در این رابطه منحصراً جنبه تنظیمی حقوق  حقوق عمومی دانست. با این وجود، اثبات 

 
1. Hilaire Barnett, Understanding Public Law (New York: Routledge-Cavendish, 

2010) at 2. 

 . 39( ص 1402)تهران: انتشارات نی،  قانون، ترجمه محمد راسخ یاسی س مفهوم. مارتین لاگلین، 2
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قرار می  قوانین موضوعه می عمومی را مورد توجه  به  دانند و جنبه  دهند و آن را محدود 

امری که تاحدودی در تناقض با آنچه   1گیرند.های آن را در نظر نمی تأسیسی و دیگر جنبه 

 باشد. شاید همین عامل سبب ارائه تعاریف نسبتاً ناکامل یاد شده گردیده است.بیان شد می 

ای از  لحاظ کنیم، نه فقط مجموعه   است حقوق عمومی را یک رویه   بنابراین شایسته 

بندی شده و محدود؛ زیرا این پدیده برای ایفای رسالت خود احکام و مقررات چارچوب 

به خود می در جامعه، شکل  بر مبنای    نی بنابرا گیرد.  های مختلفی  توصیف حقوق عمومی 

دهد. بر این اساس تری نسبت به این پدیده به ما می هایش در جامعه، دید وسیع کار ویژه 

توان حقوق عمومی را به مثابه یک گفتمان سیاسی نیز در نظر گرفت که عمل حکمرانی  می 

می  مقید  را  آن  و  از آن صیانت کرده  داده،  تنسیق  از گفتمان،    2کند.را  مقصود  اینجا  در 

 زبانی  زمینه   در یک  معرفتی   ساختارمند   نظام  قالب   در  معانی   و   ضوابط   قواعد،   از   ای »مجموعه 

  را   آن جهان   طریق   از   بازیگران   و   گذارد می   اثر   اجتماعی   حیات   جوانب   تمام   بر   که   است 

سیاسی،    بدین صورت که حقوق عمومی به مثابه یک گفتمان   3کنند« است. می   فهم   و   درک 

درک  اجتماع   با  مسائل   آنها   تحول شیوه  و    ی روابط  حل  و  اجتماع   به  مانند  ه   ی اس یس ی 

پردازد. به بیانی دیگر، حقوق مختلف جامعه می   روهای ین   ان یم   و کشمکشها  ناسازگاری 

بندی حاکمیت، ابتدا باید مسائل اجتماعی را شناسایی و به عمومی برای تنظیم و چارچوب 

دهنده نفوذ حقوق عمومی در حیات اجتماعی و سیاسی  حل آنها بپردازد. همین امر نشان 

 افراد است. 

  حقوق حال   ، ی اس یجامعه س   ک ی   ل یدولت و تشک   ی ها ه یپا   ی ز ی ر ی پس از پ بدین ترتیب  

  ی اس یامور جامعه س   ت یمختلف به تمش   ی ها لفه مؤ ن است که با استفاده از  آ   ی پ   در   ی عموم 

 نیز نمایان  ی حقوق عموم   افت، ی   ی از اقتدار مرکز   یدر هرکجا که بتوان اثر بنابراین    بپردازد. 

هنوز در    ی مدرن و در برخ   ی اس یاز جوامع س   ی در برخ   ی حقوق عموم   حال،   نی . با ا شود ی م 

 
 . 286، همان، ص 1400. لاگلین،  1

 . 331. همان، ص 2

- 51  صص  (،1389، )8، شماره  2دوره    ، یاسیفصلنامه مطالعات س  «، یاسیگفتمان و علوم س  هی، »نظر. علی اصغر داوودی3

74 . 



 99 |بین هفشجانی  جهانو    دبیرنیا

 

کارکردهای حقوق عمومی در یک جامعه،    1مانده است.  ی باق  شرفتیتوسعه و پ   ه یمرحله اول 

 .است   نمایانگر کلاسیک بودن یا مدرن بودن حقوق عمومی در آن جامعه 

 یحقوق عموم  ی ها ژهی کارو   .3-1

با عنایت به آنچه بیان شد، حقوق عمومی راهکاری بنیادین برای مهار قدرت، جلوگیری  

های اساسی مردم از طریق نظارت بیرونی از انحراف آن و در نهایت تضمین حقوق و آزادی 

مردم  طریق خود  از  هم  قدرت  بر  نظارت  که  نحو  بدین  است.  سیاسی  نظام  بر  درونی  و 

پذیر است. نظارت بر )نظارت بیرونی( و هم از طریق نمایندگانشان )نظارت درونی( امکان 

تواند انحلال، عزل، اصلاح یا استرداد قدرت سیاسی را به دنبال داشته باشد. به  قدرت می 

ای که از جانب مردم و نمایندگانشان بر قدرت جانبه تعبیری، حقوق عمومی با نظارت همه 

باشد، نظام سیاسی  تی که هر فرد دارا می تواند بر اساس حق خودحاکمی دارد هر لحظه می 

حقوق عمومی همانند مایع سیالی است که در هر جامعه با توجه به   نی بنابرا  کند.  اصلاح  را 

می شاخص  خود  به  مقتضی  شکلی  موجود،  معیارهای  و  به ها  با  و  کارگیری گیرد 

قدرت  بر  نظارت  و  کنترل  یعنی  خود  نقش  ایفای  به  جامعه  آن  با  متناسب  سازوکارهای 

ای فراساختاری است و درون نظام سیاسی  پردازد. به همین جهت حقوق عمومی پدیده می 

تواند آنگونه که شایسته است بر گیرد؛ چرا که با قرار گرفتن درون ساختار نمی جای نمی 

  نکته تواند اراده خود را بر آن تحمیل کند.  اعمال نظام سیاسی نظارت و نظام سیاسی می 

 و   نظم   نیتضم   و   نیتأم   آن،   ی ها مؤلفه   و   ی عموم   حقوق   ت یغا   که   است  آن   ت یاهم   حائز 

  ت، یامن  و   نظم   استقرار   له یوس   به   شد   ذکر   نی ا   از   شیپ   که  همانطور   بلکه   ست ین   ت یامن

  حفظ   بهانه   به   گاه   چ یه    که   است   آن  بر   اصل  و   کند ی م   نی تضم   را   بشر   ی اساس   ی ها ی آزاد 

 .کند ی نم  مال یپا   را   مردم   ی ها ی آزاد   و   حقوق   ت، یامن  و   نظم 

می به  کلی  مهار طور  و  نظارت  در  عمومی  حقوق  استفاده  مورد  سازوکارهای  توان 

 قدرت را به دو گروه تقسیم کرد: نظام نمایندگی رسمی و نظام نمایندگی غیررسمی.

 
 . 19(، همان، ص 1400. لاگلین، ) 1
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 یرسم   ی ندگ ی نما  نظام   .3- 2
درون خود نظام سیاسی، سازوکارهایی وجود دارد که اجازه خروج قدرت از چارچوب  

دهند و همواره در تلاشند تا تعادل قدرت درون نظام سیاسی را حفظ  تعیین شده را نمی 

های  صورت رسمی به تأمین و تضمین حقوق و آزادی مهمترین سازوکارهایی که به کنند.  

 پردازند:اساسی می 

 قوا  ک ی تفک  - الف 

ا   اصل  با   ثبات حفظ    ی برا   ی اس ینظام س   که است    نی بر  را در مدار    ی اس یقدرت س   د ی خود 

  ی عاد   ر یچرا که در صورت خروج قدرت از مس   ؛ د ی و آن را حفظ نما   دارد   نگه   ی ندگ ی نما 

ز  س   ی ربنا ی خود  است   ی اس ینظام  مردم  اراده  و  خواست  همان  دیگر، و    رفته   نیب   از   ، که 

دنبال حفظ ثبات   به  ، خود  ی ندگی نقش نما ایفای  ی جا به  نهادهای آن از   یک حکومت و هر  

نها   نی ا اند.  شی قدرت خو   ت ی و تقو  تبد   ت ی امر در  نظام    یک به    ی اس یآن نظام س   ل ی سبب 

پردازان از جمله منتسکیو و رو بسیاری از نظریه از این.  د شو ی م   یمطلقه و استبداد   ی اس یس 

مونتسکیو نیز به دلیل تاکید    1لاک برای تحدید قدرت، نظریه تفکیک قوا را مطرح کردند.

 بود و قدرت  وسیله به  قدرت  مهار   دنبال راهی برای  ها داشت، به آزادی  ای که بر حفظ ویژه

توسط وی گردید. پس جداسازی ارکان حکومت،    قوا   تفکیک   نظریه   همین امر سبب ارائه 

و توزیع قدرت سیاسی یکی از دو مؤلفه مهم    2شود مانع خودکامگی و تمرکز قدرت می 

است. نمایندگی  اصل  بر  مبتنی  سیاسی  نظام   قدرت  یی تمرکززدا   با   ی عموم   حقوق   3در 

  ع ی توز   ه ییمقننه و قضا   ه، ی در سه نهاد مجر   یی قضا   و   ی نی تقن  ، یی از لحاظ اجرا   را   آن   ، ی اس یس 

برابر    از است    ی ه ی بد .  کند ی م  در  ملت  حقوق  از  دفاع  وظیفه  قضاییه  قوه  که  آنجا 

صورت یک تواند به نمایندگانشان و همچنین نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده دارد نمی 

قوه در ذیل نهادهای حکومتی قرار گیرد. این نهاد باید کاملاً از همه لحاظ مستقل باشد تا 

 
 . 101( ص  1388ثالث،  مجلسی )تهران: نشر فریدون ترجمه  ،لیبرالیسم راستین  نیروی : آزادی قدرت   . پل استار،1

 . 346. بشیریه، همان، ص 2

بخشی3 و همکاران،  . رضا  مالکآنی  س  تی»حقوق  قدرت  دوره    یزیربرنامه  هینشر  «،ی اسیو  بودجه،  ،  3، شماره  26و 

(1401  ،)3-28 . 
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بتواند در احقاق حقوق شهروندان موفق عمل کند و وظایف خود را به درستی انجام دهد. 

« برخوردار  و اخص کلمه   ی واقع   معنای   یی به قضا   استقلال به تعبیری بهتر، قوه قضائیه باید از » 

به  قوه مسامحتاً  این  از کشورها  بسیاری  در  این وجود  با  از ساختارهای  باشد.  یکی  عنوان 

حکومتی معرفی شده است. نکته دیگر آن که قوه مقننه ذاتاً نهادی قانونگذار است که در 

کشورهای مدرن و دموکراتیک هیچ ساختاری بر این نهاد، نظارت پیشینی ندارد و تنها در 

صورتی که این نهاد،  قانونی را تصویب کند که مخالف حقوق بشر و مصلحت عمومی و 

 نهاد،مردم  ی ها سازمان  ، ی اعم از جامعه مدن  ی ظر مردم نا   ی آن موقع است که نهادها   باشد ...  

پردازند و درصورت تشخیص  طور کلی افکار عمومی به بررسی آن قانون می ها و به رسانه 

شوند. به این نوع نظارت که بیشتر توسط نظام نمایندگی نامعقول بودن، خواستار لغو آن می 

  امکان   که   رسد ی م   نظر   به   نی بنابرا شود.  گیرد، نظارت پسینی گفته می غیررسمی صورت می 

دو   نی و ا  ست ین   ری امکانپذ   ی تا حدود   ی ررسم یغ   و   ی رسم   نظارت   پهنه   دو   کامل   ی جداساز 

 .  رند ی پذی انجام م   گر ی کد ی نظارت به صورت همزمان و در عرض  

نهادها   ع ی با توز   ی حقوق عموم   ب یترت   نی بد  مانع مطلقه    ی قدرت در  تنها  نه  مختلف، 

که تعادل و    کند ی م   جاد ی را ا   ی ستم ینظارت درون س   ی چه بساکه نوع   شود ی شدن قدرت م 

آن    م یو تحک   ی اس یقدرت س   م یامر سبب تنظ   نیرا به همراه دارد. هم   ی اس یتوازن قدرت س 

 . شود ی مردم م   ت یحاکم   م یتحک   ی در راستا 

 قانون   ت ی حاکم   - ب 

قدرت سیاسی منحصراً از آن ملت بوده و تنها ملت است که قانون را برای رفع نیازها و  

به  خود  حقوق  می تضمین  به وجود  قانونی آورد.  هر  خالق  مردم  جامعه  عبارتی  در  که  اند 

وجود دارد. در دوران مدرن به دلیل عدم امکان اجرای دموکراسی مستقیم توسط مردم، 

منتخب  نمایندگان  توسط  آنها  از  نیابت  به  قانونگذاری  اراده عمل  نقاش  واقع  در  شان که 

  ی عموم   حقوق (  ی رسم )   بازوان   از   ی ک ی   عنوان به   قانون   قت، یحق  در شود.  مردمند، انجام می 

 و  کنترل   را   ی اس یس   قدرت   دولت،   عملکرد   ی برا   یی ها چارچوب   جاد ی ا   با   تا   شود یم   زاده 

  سبب   آن   ت یتثب  با   بلکه   کند ی م   م یتنظ   را   ی اس یس   قدرت   تنها   نه   قانون   ت یحاکم .  کند   م یتنظ 

  ی ر یکارگ به  با  ی اساس  ی ها ی آزاد  و  حقوق   نیتضم  ر یمس  در  دولت  عملکرد  ت ی فیک  شی افزا 
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عنوان  است که هرچند قوانین اساسی به ذکر    لازم به .  شود ی م   ت یامن  و   نظم   چون   یی ابزارها 

می  شناخته  قوانین  از  مادر  غیر  شأنی  مؤسسان  مجلس  مخلوقات  تمامی  اساساً  اما  شوند 

باشند   دیگر  قوانین  از  برتر  و  مهم  هم که  اساسی هرچقدر  قوانین  ندارند. پس  نمایندگی 

پدیده به  نمی عنوان  محسوب  فراساختاری  شمار  ای  به  فراهنجاری  پدیداری  تنها  شوند؛ 

آیند که اراده ملت بر آنها غالب است و هر زمان که نقصی در آنها حس شود، مردم می 

توانند به راحتی به لغو، تغییر یا اصلاح آن بپردازند. بنابراین نه تنها قانون اساسی بلکه  می 

  تمامی ساختارهای نظام سیاسی باید پویایی خود را حفظ کرده و مستمراً مطابق با نیازهای 

 های مردم باشند.های جدید جامعه اصلاح شوند تا بتوانند جوابگوی نیاز نسل 

حال اصطلاح حاکمیت قانون چیست؟ مفهوم حاکمیت قانون به دوران یونان باستان 

از این سخن ارسطو است: »حکومتی توسط  منبعث  گردد. در واقع ماهیت این مفهوم  برمی 

  دولت   مات یتصم   و   اعمال   ی تمام   که   معناست   نی بد   ی کل   طور به ؛  1قوانین نه توسط مردان«

 این راستا دو مؤلفه درخور توجه وجود دارد: اول، تصمیمات در . باشد قانون  اساس  بر   د ی با 

در محدوده   باید  این دلایل عقلانی   دوم .  باشد   عقلانی   حکومت باید بر اساس دلایل   اعمال   و 

نکته حائز اهمیت آن است که در یک نظام مبتنی بر اصل نمایندگی، لازمه   2باشند.  قانونی 

ی  اجرا حاکمیت قانون، پویایی و رضایت مستمر مردم نسبت به قوانین است. بدین ترتیب  

قانون   ت یحاکم   است   ی ه ی بد .  کند ی م   یی قانون، دولت را مجبور به پاسخگو   ت یحاکم   اصل 

  ، قانون   له یحکومت به وس قانون« اشتباه گرفته شود. در    وسیله   به   نباید با عبارت »حکومت 

  اهداف،   نیتأم   برای   ی ابزار   به   ل ی تبد   ، شهروندان   های آزادی   و   حقوق   جای تأمین  به   قانون 

  کی   عنوان به   ی زمان   قانون   ت یحاکم   بعلاوه .  شود ی م   ی گروه   و   ی حزب   منافع   و   ها ارزش 

  حقوق   حافظ   که   شود ی م   یی شناسا   ی اساس   ها ی آزاد   و   حقوق   نیتضم   برای   مناسب   سازوکار 

 .باشد   افراد   ه یکل 

 
1. Robert Stein, “What Exactly Is the Rule of Law?”, Houston Law Review, No. 1, 

(2019), pp. 185- 201. 

  ن ی نو   یهاتقابل«، پژوهش  ای  ی: سازگارسمیقانون و پوپول  تی حاکم  انینسبت م  ی »واکاوهمکاران،  . علیرضا دبیرنیا و  2

 . 87-111 صص  (،1401، )13، شماره 4دوره  ،یحقوق ادار
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 انتخابات )دموکراسی غیرمستقیم(   - پ 

  ی اس ی س   قدرت   انتقال   ، ی ندگ ی نما یکی دیگر از دو مؤلفه مهم در نظام سیاسی مبتنی بر اصل  

طر   1است  از  م   انتخابات   ی برگزار   ق ی که  به  شود ی اجرا    از   ی عموم   حقوق   گر، ی د   ی ان ی ب . 

زدا   موجب   انتخابات   ق ی طر  تمرکز  مهم  اصول  از  که  قدرت  س   یی چرخش    ی اس ی قدرت 

  مشارکت مردم   ترین سازوکارهای به این ترتیب انتخابات یکی از برجسته .  شود ی است م 

دهند در برابر مردم پاسخگو  در امر اداره جامعه است و نمایندگان نسبت به آنچه انجام می 

و فعالانه    م ی مستق   صورت به    مردم   که   دانست   ی فرصت   تنها   را   انتخابات   بتوان   د ی شا .  هستند 

مورد نظر خود را مستقر و به    ی اس ی خود را اعمال کنند و نظام س   ی اس ی قدرت س   توانند ی م 

پوپر دموکراس   ت ی آن مشروع  به قول کارل  م   ی زمان   ی ق ی حق   ی ببخشند.  که    شود ی برقرار 

دلخواه خود را    ی اس ی س   نظام و    ر یی و بدون خشونت بتوانند حکومت را تغ   ی مردم به راحت 

انتخابات نهاد  را    ی دموکراس   ن ی آن چن   ق ی از طر   توانند ی است که مردم م   ی برقرار کنند. 

کنند.     صاحبان   جهان،   ی کشورها   ن ی تر ک ی دموکرات   در   که   است   ن ی ا   قن ی مت   قدر اعمال 

همچن   ه ی سرما  و  قدرت  نت   توانند ی م   ی ا رسانه   ی ها غول   ن ی و    نقش  انتخابات   جه ی در 

  که   کنند   ل ی تبد   ش ی نما   ک ی   به   را   انتخابات   و   ی دموکراس   و   باشند   داشته   کننده ن یی تع 

 . است   خارج   مقاله   موضوع   از   آن   به   پرداختن 

 پرسی )دموکراسی مستقیم( همه   - ت 

فرا   در  که  انتخابات  دموکراس   ی برا   ی ندی مقابل  همه   م یمستقر یغ   ی اعمال  ی  پرس است، 

ط   ی ندی فرا   نی تر م یمستق  ( رفراندوم)  که  حاکم   ی است  حق  اعمال  به  مردم  خود    ت یآن 

و  س   مستقیماً   پرداخته  امور  م   ی اس یدر  برای همه   . کنند ی مشارکت  مطلوب  فرایندی  پرسی 

به  اقدامات حکومت  مورد  در  عموم  میزان رضایت  از  است. آگاهی  مردم  نماینده  عنوان 

ترین آنها به سوی اعمال حاکمیت از  ها حتی دموکراتیک اگرچه عموماً گرایش حکومت 

 طریق دموکراسی غیرمستقیم است.  

 
 آنی و همکاران، همان. رضا بخشی. 1
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مردمسالار   ی دموکراس   که   است   آن   است   مشخص   آنچه   ی رو   هر   به  مفهوم  و   ی در 

  نی مهمتر   م، یرمستقیغ   چه و    م یمستق  صورت چه به   شی مردم بر سرنوشت خو   ی واقع   ت یحاکم 

  ها ی آزاد   نی تضم   جهت   در   ی اس یس   قدرت   کنترل   و   م ی تنظ   ی راستا   در   ی عموم   حقوق   مؤلفه 

 . است 

 یررسم ی غ   ی ندگ ی نما   نظام   .3- 2- 1

با وجود نقش برجسته سازوکارهای نظام نمایندگی رسمی در کنترل و نظارت بر قدرت 

ضروری  نقش  غیررسمی  نمایندگی  نظام  می سیاسی،  بازی  رابطه  این  در  را  به  تری  کند. 

توان اذعان داشت که سازوکارهای موجود در نظام نمایندگی غیررسمی، تاثیر جرأت می 

نمایندگی  به  نظام  راستا  این  در  دارند.  آنها  به  دادن  جهت  و  عمومی  افکار  بر  سزایی 

دهند شان آگاه کرده و اجازه نمی های بنیادینغیررسمی عموم مردم را از حقوق و آزادی 

نمایندگی  نظام  سازوکارهای  اهم  کند.  تجاوز  مردم  حقوق  به  قدرت  ساختارهای  تا 

 باشند: غیررسمی به شرح ذیل می 

 ی مدن   جامعه   - الف 

از شاخص  یکی  ذکر شد  آنچه  نظام حسب  اساسی  نمایندگی،  های  بر  مبتنی  سیاسی  های 

حق مشارکت سیاسی شهروندان است. شالوده حق بر مشارکت سیاسی،  مین  ض شناسایی و ت 

که   سیاسی  انجمن  از  عضوی  مقام  در  دارد  حق  شهروند  هر  است.  سرنوشت  تعیین  حق 

به   کرده،  تأسیس  را  و  ار مش حکومت  سیاسی  امور  در  تشک   مؤثر   حضور کت  های  ل در 

حزبی،   بنیادین مشی ط خ   تعیین   برای ...    و   صنفی سیاسی،  بر    1بپردازد.  کشور   های  حق 

شود؛ مردم با ایجاد جامعه  مشارکت سیاسی تنها از طریق انتخابات یا رفراندوم محقق نمی 

  ن یچن  هابرماس  ورگنی پردازند. دهند و به گفتمان می مدنی یک شبکه ارتباطی تشکیل می 

و گفت   یی فضا  بحث  به  مردم  آن  در  که  عموم را  مسائل  مورد  در  تبادل   ی وگو  به و  نظر 

 
فصلنامه مطالعات حقوق    ؟«،یسازگار  ایتضاد    ،یاجبار  یو را  یاسی»حق بر مشارکت سعلیرضا دبیرنیا و همکاران،  .  1

 . 98  -119 صص (،1402، )1، شماره 53دوره   ،یعموم
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م  آزادانه  ب   پردازند ی صورت  را    نیو  دارد  قرار  جامعه  و    2.نامد ی م   1ی عموم   ی فضا دولت 

و یافته  سازمان و  مستمر  ،  عقلانی   های حاضر در فضای عمومی؛ ارتباط و مشارکت گروه 

 هجامع   یک   در های حاضر  دغدغه اصلیشان امور عمومی است. بنابراین افراد مستعد در گروه 

و به هدایت جریان    3را منعکس کرده  افکار عمومی متنوع،    مدنی از طریق فضاهای خبری 

ها، ترجیحات و باورهای عموم ها، ارزش پردازند. افکار عمومی دربرگیرنده »نگرش آن می 

   4باشد.مردم« می 

و یکی از بازوان قدرتمند حقوق عمومی    5انتقادی قدرت عنوان پاسدار  به   مدنی   ه جامع 

شود. در نظام نمایندگی غیررسمی در راستای مهار و نظارت بر قدرت سیاسی قلمداد می 

بدین ترتیب، وجود یک جامعه مدنی قدرتمند، رخصت دست از پا خطا کردن به هیچ یک  

دهد؛ چراکه در صورت بروز هرگونه اشکال از ساختارها و نهادهای نظام سیاسی را نمی 

خیزد. در سیستم قدرت، جامعه مدنی با مطلع کردن عامه مردم به مقابله با نظام سیاسی برمی 

نیز چه  تغییر حکومت  و  سیاسی  نظام  انحطاط  احتمال  امری،  چنین  وقوع  در صورت  بسا 

می به  نظام   کنار   در  و   شود ی م   قدرت   توازن   و  تعادل   موجب   ی زمیمکان   نیچنآید.  وجود 

 .پردازدی سرنوشت مردم م   نییحق تع   نیمردمسالار به تضم 

 ها رسانه   - ب 

های مختلف جامعه به خوبی  ها را در حوزه توان حضور رسانه در زندگی واقعی تقریباً می 

ناپذیر از زندگی کرده است. ها را تبدیل به رکنی مهم و جدایی حس کرد. همین امر، رسانه 

بر  وجود رسانه  مبتنی  نظام  استقرار یک  و  از جمله ضروریات تداوم  های آزاد در جامعه 

  یل به همین دل ؛  کنند می   ی دولت و مردم را باز  یان نقش رابط م ها  دموکراسی است. رسانه 

 
1. Public Sphere. 

2. Jiirgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry 

into a Category of Bourgeois Society (Cambridge: The M IT Press, 1991) at 28. 

مشروطه و حکومت،  اسلامی  الله. روح3 دولت  «،یکیمکان   یمند»دولت  )1، شماره  1دوره    ،یپژوهفصلنامه   ،1394 ،) 

 . 175-214  صص

 . 409. بشیریه، همان، ص 4

 . اسلامی، همان. 5

http://library.lol/main/A41C3D56ED698FFE59BDC49BBCB85586
http://library.lol/main/A41C3D56ED698FFE59BDC49BBCB85586
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سبب   کار  ینا  دهند. مورد مداقه قرار می حاکم را  ی دولت و قوا  ی طور مداوم عملکردها به 

 های ینده نما در حکم  ها  رسانه   یقت حق  شود. در بر اعمال دولت می   ی نقش نظارت   ی نوع   یجاد ا 

بر آگاه   ردم م  پیوست  هستند که علاوه  از    ه کردن  دهد، اتفاقاتی که در جهان رخ می ملت 

آزادی آن  و  حقوق  از  را  می ها  دارا  ذاتاً  که  می هایی  مطلع    نقش  هابرماس سازند.  باشند 

  ی ها از چنان قدرت معنا که رسانه   نی . بد داندی پژواک صدا« م   ی ها »اتاقک  همانند   را   ها رسانه 

  ه ی آن به حاش   ا ی و    ت ی را تقو   ی و باور   ده ی اطلاعات، ا   ی به راحت   توانند ی برخوردار هستند که م 

 . رندیبگ  ده ی برانند و ناد

ها فضای مقتضی برای گفتمان و انتقال پیام جامعه مدنی را فراهم رسانه بدین ترتیب  

در جهت می  مهمی  وظیفه  و  راهبری  کنند  و  عموم دهی  دارند افکار  عهده  بر  رسانه ی   ها. 

و    یغات تبل وسیله  ی به ساز فرهنگ ای برای  وسیله علاوه بر آن که بستری برای انتقال پیامند،  

  ها از رهگذر همین رسانه مردم  عامه  افکار  نیز هستند. بسیاری از    مختلف   ی ها پخش برنامه 

 .گیرد ی شکل م 

مردم   رند، ی گ ی م نظر    تحت   را اعمالش    و   دولت   افزون بر آن که دائماً   ها رسانه بنابراین  

س  امور  در  شرکت  به  تشو   ی اس یرا  بد ی م   ق ی کشور  تا  حق   مردم   ق ی طر   نی کنند  بتوانند 

مردم بر قدرت  ی ابزار نظارت هم  ؛ زمان هم  ها اعمال کنند. رسانه  ی درست  به حاکمیت خود را 

حاکم بر جامعه    ی ها های مردم و ارزش حفظ آزادی   ی در راستا ، هم  حاکم هستند سیاسی  

می  می   یان م   یه همانند لا ا  ه کنند. رسانه تلاش  نما دولت و مردم عمل  به  و  از   یندگی کنند 

امر    ینهم .  از چارچوب خارج شود   دهند ی کنند و اجازه نم مردم قدرت حاکم را کنترل می 

 شود.  موجب کنترل فساد در کشور می 

 ی اس ی س   احزاب   - پ 

توان گفت که تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی بدون وجود احزاب به جرأت می 

سازمان  اینسیاسی  از  است؛  غیرممکن  »چرخ یافته  عنوان  با  آنها  از  ماشین  دندهرو  های 

کردن، تسهیل و با   متفق ترین کارویژه احزاب سیاسی »  برجسته   1شود.دموکراسی« یاد می 

 
 . 343-345صص  همان،عالم، . 1
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است.  سیاسی«  حیات  روند  نمودن  واسطه   1ثبات  مثابه  به  احزاب  راستا،  این  میان در  ای 

می  عمل  و حکومت  و  شهروندان  سیاسی  نگرش  به  توجه  با  دارد  هر شهروند حق  کنند. 

های مشابه با او دارد اجتماعی که دارد به یکی از احزاب سیاسی حاضر در جامعه که آرمان 

ملحق شود تا بدین طریق بتواند از طریق یک رقابت انتخاباتی سالم و آزاد با وارد کردن 

تدوین   به  و  بپوشاند  عمل  جامه  خود  اهداف  به  قدرت،  چرخه  به  خود  منتخب  نماینده 

های عمومی بپردازد. در این راستا حتی اگر حزبی قادر نباشد به ساختارهای قدرت  سیاست 

 بپیوندد، همواره حق انتقاد از حکومت و دریافت پاسخ را دارد.

آموزش   با  عمومی  حقوق  سازوکارهای  دیگر  همانند  نیز  سیاسی  احزاب  بنابراین 

هر یک از احزاب سیاسی  سازند.  هایشان مطلع می سیاسی مردم، آنها را از حقوق و آزادی 

مجبور   کند،  قدرت  ساختارهای  وارد  را  نامزد خود  بتواند  آنکه  برای  جامعه  در  حاضر 

های دولت را به دقت بررسی تا بتواند به درستی از آنها انتقاد  است تمامی اعمال و تصمیم 

و اعتماد مردم را جلب کند. این خود عاملی برای کنترل قدرت است؛ چرا که هر یک  

سازد تا وظایف خود را با دقت بیشتری انجام  از نهادها و ساختارهای قدرت را موظف می 

 دهند. 

 یاس ی قدرت س   می تحک   و  یعموم   حقوق .  3- 2- 2

که قدرت، میل به فساد دارد و در صورت نبود راهکاری برای مهار قدر متیقن این است  

معین شده توسط جامعه منحرف می  از مدار  به سادگی  با آن  بدین ترتیب همزمان  شود. 

تولد ماشینی به نام دولت، پدیداری تحت نام حقوق عمومی پا به عرصه ظهور گذاشت تا  

بر کنترل قدرت، حاکمیت مردم را تضمین کرده و رهنمود نظام سیاسی در مسیر  علاوه 

. باشد های اساسی مردم  رسیدن به غایت اصلی خود یعنی تأمین و تضمین حقوق و آزادی 

در این راستا با توجه به آنچه گفته شد، اگر هوای درون یک بادکنک را قدرت سیاسی  

از   در نظر بگیریم که توسط عموم جامعه به نظام سیاسی تفویض گردیده تا به نمایندگی 

 
1. Alan Ball, Modern Politics and Gvernment (London: Oxford University Press, 

1951) at 81. 
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های بادکنک را حقوق عمومی؛ حقوق عمومی  آنها به اعمال حق حاکمیت بپردازد و دیواره 

عبارتی مانع انحراف کند. به های بادکنک از ورود و خروج هوا جلوگیری می همانند دیواره 

شود لذا سبب تنظیم و تعادل قدرت سیاسی در داخل نظام  قدرت از مسیر تعیین شده می 

توان اذعان داشت که تنها حقوق  شود. به همین جهت می سیاسی و بین ساختارهای آن می 

به  با  که  است  مردم  عمومی  خودحاکمیتی  حق  تثبیت  به  مختلف  ابزارهای  کارگیری 

متوازن می  متفاوت، وظیفه اصلی حقوق عمومی  بیانی  به  سازی قدرت سیاسی در پردازد. 

به ثبات    از ین   ات یادامه ح   ی برا  ی اس ینظام س   ک ی حال    نی ا   با نظام سیاسی است نه تحکیم آن.  

و در    گر ی کد ی قدرت در عرض    م یو تحک   م یتنظ   ، مدرن   ی اس یس   ی ها در نظام   رو نی دارد. از ا 

وجود    نی ا   با ندارند.    ی تعارض   گر ی کد ی و با    شوند ی اعمال م   ی اساس   ی ها ی آزاد   نیتام   ی راستا 

تحکیم قدرت سیاسی روی آورند، خود    به   تنها و بازوان تحت امر آن    ی اگر حقوق عموم 

ای از تغییر نظام سیاسی است. لازم به ذکر است اصل بر آن است که تغییر یک نظام نشانه 

سیاسی تابع اراده ملت باشد. با این حال اگر یک نظام سیاسی ضمن حفظ ظاهر دموکراتیک  

در اینجا دیگر تغییر   کند   ر ییتغ   ان یاز بنکننده قدرت،  خود، با حمایت ابزارهای ناظر و کنترل 

به  ملت  اراده  تابع  سیاسی  نظام  اصلاح  عمومی  و  حقوق  دیگر  و  نیست  نظام  خالق  عنوان 

عنوان مکانیزمی برای نظارت و تنظیم قدرت وجود نخواهد داشت؛ بلکه حقوق عمومی  به 

اش تحکیم قدرت سیاسی است. در این حالت،  شود که تمامی دغدغه می   د یبازتول نوینی  

کند. با این  نظام سیاسی ناشی از ملت نیست و خود برای خود مشروعیت تولید می   اعتبار 

اوصاف، نظام نوین همواره به دنبال تحکیم قدرت سیاسی با استفاده از ادات حقوق عمومی  

 است. 

های  بنابراین مطابق آنچه پیش از این ذکر شد، عملکرد حقوق عمومی همانند دیواره 

های بادکنک به درستی مانع از ورود و خروج هوا  بادکنک است. در صورتی که جداره 

نشوند یا در عملکردشان نقصی ایجاد شود، آن زمان است که تعادل هوای داخل و خارج  

بروز نقص در کارکرد  بنابراین  شود.  بادکنک بهم خورده و منجر به ترکیدن بادکنک می 

هر یک از سازوکارهای حقوق عمومی نیز احتمال لغزش قدرت سیاسی و انحراف آن  

می  افزایش  به را  عمومی  حقوق  صورت  این  در  قدرت  دهد.  بر  نظارت  و  کنترل  جای 
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شود. با  جهت شده و باعث انحراف و به فساد کشیده شدن قدرت می سیاسی، با آن هم 

جای دفاع و تضمین حقوق  سو شدن حقوق عمومی و قدرت، حقوق عمومی دیگر به هم 

توتالیتر،  های  در حکومت .  زد ی خ ی برم   ها گام با نظام سیاسی به تقابل با آن اساسی مردم، هم 

عامه مردم غالباً از حقوق اساسی و طبیعی خود اطلاعی ندارند و همین امر به افرادی که  

ستفاده کنند و  دهد تا به راحتی از آنها سوء ا در منصب قدرت هستند این فرصت را می 

از   بسیاری  در  بگیرند.  خود  فرمان  تحت  را  آنها  آنها،  حقوق  گذاشتن  پا  زیر  بر  علاوه 

  حقوق   ، همه   ن ی ا   با آیند.  ها در می صورت خودخواسته به انقیاد این حکومت موارد مردم به 

  تری توتال   ی ها در حکومت   ی شود، حت   افت ی   ی از قدرت مرکز   ی که اثر   کجا   آن هر    ی عموم 

اهم   وجود   ز ی ن  حائز  نکته  عموم   ت ی دارد.  حقوق  کجا  در  که  است  به    ی آن  بازوانش  و 

ظاهر، شکل و    ه، ی و در کجا تنها در حاش   ند و نسبتاً جامع بر جامعه حاکم   ی صورت ماهو 

 جزئا وجود دارند. 

 گیرینتیجه 
 اساساً   لذا ندارد    ی برتر   ی گر ی بر د   ی احد   چ یبرابر و مستقل هستند و ه   ، آزاد   عتا یها طبانسان

نم چ یه  را  آزاد   توان ی کس  و  حقوق  ب   شیذات   ی ها ی از  و  ساخت    لش، یم   رخلاف محروم 

  ی در راستا   ، ی وضع زندگ   ر ییحال با گذشت زمان و تغ   نی ا   با قرار داد.    ی گر ی تحت سلطه د 

  - ی اجتماع   قرارداد   ک ی جامعه تحت    ک ی   ی اعضا   ، و مرفه   ز یآم صلح   ی زندگ   ک ی به    ی اب یدست

جامعه    ی تک اعضا تحت عنوان قدرت مؤسس که مولود اراده تک   ی قدرت   ، ی ضمن  ی اس یس 

آن نسبت به   ی برتر   مؤسس، قدرت    نی ا منحصر به فرد    ی ژگ ی . و آورند ی م   وجود به    را است  

  ت ینیبه نام مجلس مؤسسان ع   ی مؤسس در نهاد   قدرت تک افراد جامعه است.  قدرت تک 

تأس   ابد ی ی م  به  آن  از  پس  م   سیو  دست  بن  نیهم   بر.  زند ی حکومت  مجلس    ان یاساس، 

مجلس قادر   نی . بنابرا است  یندگ ی بر اصل نما  ی مبتن ، باشد می  ت اراده مل  ی تجل مؤسسان که 

که    یی ها ساختارها، نهادها و سازمان   ی کند و تمام   جاد ی ا   ی ندگ ی از نما   ر یغ به   ی ساختار   ست ین 

قدرت   ی افراط   شی گرا   ل یوجود به دل   نی . با ا اندی ندگ ی اصل نما   ه ی بر پا   رند یگ ی م   أت از آن نش 

تمرکزگرا   ی اس یس  تما   یی به  عدم  پد  ل ی و  شدن،  ساختارمند  به    حقوق   عنوان   با   ی ا دهی آن 
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آنها، پا به    ی ها ی حقوق و آزاد   ر ی مردم و سا   ت یحق حاکم   ن یو تضم   حفظ   برای   ی عموم 

  ی تابع وجود حقوق اساس  ی حقوق عموم شی دا ی پ  اساساً  ب یترت  نی بدعرصه ظهور گذاشت.  

معلول آن است و وجودش به    ی و حقوق عموم   ت عل   ی حقوق اساس   ،گر ی د   ی ان یاست. به ب 

 گره خورده است.    ی حقوق اساس 

ا  برا   حال ن ی با  مناسب  بستر  وجود  صورت  در  م   ی تنها  تکامل  بنابرا ابد ی ی رشد،    ن ی . 

عموم  نم   ی حقوق  ساختار   توان ی را  نقش   ها در  که  چرا  کرد؛  محدود  هنجارها    ی و 

  پردازد ی م  ی اس ی نظام س  ی بند به چارچوب  ی دارد. حقوق عموم  ی و فراهنجار  ی فراساختار 

معرف  ضمن  س   و آن    ی کارکردها   ی و  قدرت  کنترل  و  نظارت  آن    ی اس ی با  تمرکز  از 

  د ی جو ی بهره م   ی مختلف   ی سازوکارها   از راستا    ن ی در ا   ی عموم   حقوق .  کند ی م   ی ر ی جلوگ 

به  را    توان ی م   ی کل   طور که  تقس   به آنها  نما کرد   م ی دو گروه  نظام  نظام    ی رسم   ی ندگ ی :  و 

  ی حقوق عموم   ی از سازوکارها   ک ی که هر    ی در صورت   ه ی رو   ن ی . ا ی ررسم ی غ   ی ندگ ی نما 

معنا که بازوان    ن ی . بد کند ی م   ر یی شود، تغ  سو با آن هم  ی اس ی مهار و کنترل قدرت س   ی جا به 

عموم  حما   ی جا به   ی حقوق  و  بن   ت ی حراست  حقوق  آرمان   ن ی اد ی از  از  نظام    ی ها مردم، 

  ی ت ی وضع   ن ی روند. چن   ش ی پ آن    م ی تحک   و قدرت    ت ی تقو   ر یکنند و در مس   ت ی حما   ی اس ی س 

حقوق    اگرچه .  شود ی م   تر ی توتال   ی اس ی نظام س   ک ی   جاد ی منجر به تمرکز قدرت و ا   ت ی در نها 

و    گر ی کد ی که به موازات    ی زمان   تا   ی اس ی قدرت س   م ی تحک و هم در    م ی تنظ در    هم   ی عموم 

توسط   ی اس ی قدرت س  م ی و تحک  م ی تنظ  پس انجام شوند، نقش دارد.  ی به هدف اصل  ل ی در ن 

  ی وارد نکنند و در راستا   ی اساس   ی ها ی به حقوق و آزاد   ی ب ی که آس   ی تا زمان   ی حقوق عموم 

 ندارند.    گر ی کد ی با   ی عارض آنها باشند، ت   م ی تحک 

  ت ی با تثب  ی اس یقدرت س   م یزاده شده است تا ضمن تنظ   ی عموم   حقوق   گر ی د   عبارت به 

  م یتحک   ر یتنها در مس   زم یمکان   نی اگر ا   نی بنابرا مردم باشد.    ی حافظ و ضامن حقوق اساس   ، آن 

  و   ع ی ضا  ی ا راه به هر بهانه  نی افراد را در ا  ی ها ی قدم بردارد و حقوق و آزاد  ی اس یقدرت س 

قدرت    م یتحک   یاساساً برا   زمیمکان   نی چرا که ا   ؛ ذات خود عمل کرده   برخلاف   ، کند   مال ی پا 

حال مطابق آن چه ذکر شد، احتمال    نی ا   با است.    ی گر ی د   ز ینشده و مقصد آن چ   ی طراح 

 وجود دارد.  زم یمکان   نی کارکرد ا   ر ییتغ 
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